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سمِ اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيمبِِِِ

ِِِل مدالعالمَينَلّألح بر ـه

دالقاسمِ محميو الصلوَةُُ والسلام علي سيدنا و نبَيِنا أبِ

و علَي آله الطِّيبين الطَّاهرينَ

علي أعدائهِم أجمعينَو اللعَنةَُ 

د نفرمايدر پيرامون اين فقره از حديث شريف عنوان بصري كه مي

 دولت، ؛ مورد توجه هستم؛من مورد مراقبت هستم«إنِِّي رجلٌ مطلْوُب: حضرت

 عرض شد كه هدايت و . مطالبي عرض شد».حكومت، روي من نظر دارد

 بلكه ،دة براي همه نيستدستگيري پروردگار يك معيار مشخصّ تعريف ش

ب استعدادات هر كسي حسخداوند متعال راههاي مختلفي را براي هدايت بر

آنچه كه . دهد و ممكن است راه يك نفر با راه ديگري تفاوت داشته باشدقرار مي

 عبارت است از تسليم در برابر،براي يك سالك لازم است كه به آن ملتزم باشد

ع به صلاح و رضاي حضرت حقّ طعمل به آنچه كه قرضا و مشيت پروردگار و 

 آمدند ،اي از بزرگان و علماء نجفدر جلسة گذشته عرض شد كه عده. دارد
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 عليه ـ و از ايشان دستوراتي براي سير و راه هخدمت مرحوم قاضي ـ رضوان الل

 ايشان قبل از پرداختن به .خواستند ميه ـالل إليسلوكـ خود و عمل به سلوك 

 عمل كرديد كه ،دانيدآيا شما برطبق آنچه كه مي: فرمايندن موضوع به آنها مياي

هاللرساند، كه راه إلي اين بيان ايشان اين را مي؟گرديدالآن به دنبال مجهولات مي

؛  يك راه عجيب و غريب نيست؛لمبه نيستلمبه، س يك راه قُهاللو سلوك إلي

 يك تافتة جدا بافته از مسير حق نيست ،كنندها تصور ميبرخلاف آنچه كه خيلي

كه برداشتند اسمش را سير گذاشتند، سلوك گذاشتند، راه خدا گذاشتند،

. دستگيري گذاشتند، تربيت گذاشتند، نه اين حرفها نيست

 عبارت است از قيام به آنچه كه مورد رضاي حق است، اين هاللسلوك إلي

ر از اين تصور كند اين در اشتباه محض معني، معناي سلوك است و هر كسي غي

 عليه ـ يك روز ايشان ه دو، سه سال آخر عمر مرحوم والد ـ رضوان الل.است

دوستاني را كه در مشهد داشتند جمع كردند و به آنها اتمام حجت كردند و 

خيال نكنيد كه اسم خود را سالك گذاشتيد و به گمان خود، خود را در : فرمودند

حرز در آورديد و مسأله به اين نحو فيصله پيدا كرده و به عبارت تحت حصن و 

 بدانيد كه يك قدم !دانيد، اي رفقاديگر، ديگر كار خود را تمام شده مي

كنيد مگر  سر سوزني از جاي خود حركت نميه،إلاّ باِلعملِ بِرضِيَ اللداريد برنمي

 عمل ملاك ؛ملاك نيست پيش ما بودن اين .به اينكه به اين مطالب عمل كنيد

، دل خوش كردن به اين كه در تحت حفظ و حراست ولايت قرار گرفتيم.است

شود عمل بشود جلو  اگر به آن مطالبي كه مطرح مي.اينها خواب و خيال است

 يك سانت حركت دروي و اگر عمل نشود صد سال اسم سالك را يدك بكشييم

 سلوك يعني عمل بر وفق رضاي .كگويند سلواين را مي. به جلو نخواهيد كرد

 سلوك يعني حفظ امانت در هر موقعيت و در هر جا ولو ؛خدا و يقينيات
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 سلوك يعني صداقت با خود و با خلق در همه جا و ؛برخلاف منافع انسان باشد

 سلوك يعني احتراز از غيبت در همه جا و در ؛همه وقت ولو برخلاف منافع باشد

؛آورداي را براي انسان به ارمغان ميغيبت نفع و بهرههمه وقت ولو اينكه اين 

كه سلوك عبارت : فرمودند مرحوم آقاي انصاري مي. معناي سلوك استاين معنا،

 اين .مكروه و مباحو حرام و  مستحب  و واجب؛است از عمل به احكام خمسه

 خيال چه بسيار افرادي بودند در خدمت بزرگان و اينها. معنا، معناي سلوك است

كند، كردند كه همين آمدن پيش ايشان و ادراك محضر ايشان كار را تمام ميمي

آمدند ديديم كه اينها ميبسياري از افرادي را ما مي. در حاليكه مسأله اينطور نبود

كردند ولي عمل آنها گواه بر عدم يقين آنها به راه بود و و در مجالس شركت مي

يه؟ چاينها مال . دند و به وادي هلاكت سقوط كردندبالاخره هم جان سالم بدر نبر

 راه خدا شوخي نيست و خداوند هم ؛مال اين است كه شوخي ندارند ديگر

.  مطلب از اين قرار است؛دارددارد، رحميت برنميرفاقت برنمي

،كرد، بسيار مطلب جالبي بوديكي از دوستان اخيراً يك مطلبي را نقل مي

 ـاتهرض تَعالي لمهوفَّقَه اللَـ  جناب آقاي حسن زاده آملي ه الليةاز قول حضرت آ

يك روز ما خدمت ايشان رسيديم و : گفتند مي؛كردندايشان يك مطلبي را نقل مي

 يكي از ؛ عليَه ـ و آقازادگان ايشان بودهصحبت از مرحوم قاضي ـ رضِوانُ الل

م آقاي سيد مهدي قاضي بود  به نام مرحو،آقازادگان مرحوم قاضي در همين قم

بارها زيارت كرده بودم و در علم اعداد و علوم غريبه را كه خود من هم ايشان 

 يك روز من از مرحوم آقاي سيد :گفتند ايشان مي؛شايد در زمان ما نظير نداشت

 آن حقيقت و سرّ مرحوم قاضي به كدام يك از ! آقا:مهدي قاضي سؤال كردم كه

 به كدام يك از اولاد ايشان منتقل شده، به عبارت ديگر ،رسيدهآقازادگان ايشان 

 كداميك از ، معنوي مرحوم قاضي و جنبة روحي مرحوم قاضي، آنةآن جنب
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آقازادگان ايشان از اين حقيقت بهره بردند و منظورم اين بود كه آيا شما در اين 

انستيم آن حقيقت  ما كجا تو!نه آقا جان:  ايشان فرمودند؟زمينه حظيّ برديد يا نه

 از ميان ما برادران و اولاد مرحوم ،و آن واقعيتي را كه در پدر ما بود به ارث ببريم

قاضي فقط يك خواهري داشتيم كه او وارث آن حقيقت و سرّ ايشان بود و او 

 مرحوم آخوند ملاحسينقلي :فرمودند كه بعد ايشان مي.استهم از دنيا رفته 

 حدود سيصد شاگرد سلوكي داشت كه هر ،رمسه ـ ايشانههمداني ـ قَدس الل

اي بود در آسمان معرفت و چراغي بود براي كدام از آنها نجمي بود و ستاره

سعيد  مرحوم آقاي سيد احمد كربلايي، آقاي سيد محمد ؛هدايت خلق، خيلي

نقلي  آقاي شيخ محمد بهاري، بزرگاني از شاگردان مرحوم آخوند ملاحّسي،حبوبي

سيصد نفر از مرحوم آخوند ملاّ حسينقلي : فرمودند ايشان مي.همداني بودند

درحاليكه فرزند بلافصل مرحوم آخوند ، راهمداني استفاده بردند اين استفادة تام 

 يعني خود فرزندش ؛ هيچ از اين مسائل خبر نداشت،ملاحّسينقلي، در منزل ايشان

مسألة بسيار مهمي است كه راه خدا و  اين مسأله، يك . استكه در بيت خودش

دارد براي اين است كه خداوند متعال گويند شوخي برنمي كه مييمسير خدا، اين

 همه مساوي هستند، همه بندگان خدا هستند، ،نسبت به بندگانش نظر سوائي دارد

 معنا ندارد كه نظري داشته باشد نسبت به يكي كه به ؛ همه مخلوق خدا هستندو

آيد قدم  منتهي صحبت در اين است كه كي در اين راه مي؛نداشته باشدديگري 

؟كنيم يا نه ما حركت مي، آيا با تمام وجود؛ بحث در اين است؟گذاردمي

آيد براي شيخ اي كه از ناحية مقدسه ميالسلام در آن نامهامام زمان عليه

ي  من القْلُوبِ فجتماعٍا لطاعته عليَ هللياعنا وفَّقَهم انَّ أشْأو لوَ : دنفرمايمفيد مي

 السعادةُ بمِشاهدتنا لتَعَجلَت لَهمالوْفاء باِلعْهد عليَهِم لمَا تَأخَّرَ عنهم اليْمنُ بلِقائنا و
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دقعرِفةَِ و صْقِّ المم بنا فما هعلَي حنها مبِسحتَّصلُ بنا إلاّ عنهمناياما يمهكرَ نَ مو ه

مْنهم رُه1لانَُؤْث.

 واقعاً به آنچه كه برعهده آنها قرار داده ، اگر شيعيان ما:فرمايند كهحضرت مي

شده و بر آن عهدي كه بر آنها التزام دارند عمل كنند و متابعت ما را پيشة خود 

. واهند شد اينها به لقاء ما خواهند رسيد و از مشاهدة ما محروم نخ،قرار بدهند

 آن حقيقت ولايت و ! نه،منظور نه تنها مشاهدة ظاهري و نه تنها لقاء، لقاء ظاهري

آن نور ولايت در دل آنها متمكنّ خواهد شد و آنها راه را با آن نور مشاهده 

 آنچه كه موجب ابتعاد آنها از ما .دهندكنند و مسيرشان را تشخيص ميمي

كنند و ما از دهند و ما را ناراضي مي مي همان اعمالي است كه انجام،شودمي

؛گويد دارد اينطور مي، صاحب مقام ولايت كليّه.كارهاي اينها كراهت داريم

ا ه ما به آنها از خود آن؛كند اعمال آنهاست كه آنها را از ما دور مي:گويدمي

د،داند و خود را گول نزند عمل كن واقعاً اگر كسي برطبق آنچه كه مي.نزديكتريم

.او به ما نزديك است؛ نزد ما است

 حدود چند سال پيش هم از دنيا ـيك روز يك كسي از همين آقايان بود 

 زمان همان سلطنت شاه آمده بود  ـرفت، در همين قم دفن كردند ايشان را

اي  عليه ـ و از ايشان خلاصه دستور و برنامههخدمت مرحوم آقا ـ رضوان الل

آيد و دو  كه بعضي از روزها، يك روز در ميان ايشان ميديدم من مي.خواستمي

 از .سه مرتبه هم آمدند و بعد ديگر نيامدند و بطور كلي اين ارتباط قطع شد

 چهار ، سه؛ از علماي قم بودمعمرين بود و از علماي به اصطلاح معروف بود،

د داشتم،  چون من ارتباط داشتم، رفت و آم خبُ. استسال است كه از دنيا رفته

498ص،2جلدـ الاحتجاج،1



مجلس پنجم.......................................................................................................................................6

 من ،شدتا حدودي از مسائل ايشان و از سخناني كه بين ايشان رد و بدل مي

 ايشان چرا رفت و ديگر ! آقا:يك روز از مرحوم آقا سؤال كردم. اطلاّع پيدا كردم

 اين آقا آمده بود در اينجا براي اينكه با ما مصاحبت :نيامد؟ ايشان فرمودند كه

مند سلوك و دستورات اخلاقي هم ايشان بهرهداشته باشد و از مسائل سير و 

 هستيد  آيا شما در اين طلب خودتان آيا آنقدر مجِد: من به ايشان گفتم كه.بشود

 بالاخره، مسأله، چون؟كه آنچه را كه من گفتم بدون چون و چرا انجام بدهيد

 صحبت در ؛زندصحبت در سعادت و شقاوت انسان دور مي. مسألة آساني نيست

 و رستگاري است و چه بسا ممكن است مطالبي به ذهن انسان برسد كه صلاح

ات وليايشان يك فكري ؟ انسان چقدر آمادگي دارد، در تنافي باشدبا آن منوي 

آقا شما هر چه : كرد و چون در آن موقع وارد بعضي از جريانها بود گفت

توانم دست كنم اما از جدا شدن از اين جريان، نميبفرماييد من اطاعت مي

توانيم كنار  ما با شما نمي؛ ضعف شماستةهمين جا نقط: نداهفرمودن ا ايش.بردارم

. چون اولين مسألة ما اين است كه شما بايد از اين جريان دست برداري،بياييم

. ايشان رفت و نتوانست استفاده كند و بعد هم از دنيا رفت

 به حقيقت هدخوايحالا صحبت ما در اين است كه اگر يك شخص م

 اگر شما .قابل تخفيف نيستكه  ديگر اين قضيه ،مطلب برسد و به واقعيت برسد

تان، به آن  كه با توجه به آن علمتان، به آن تجربه،دانيد مياين فرد را، فرد حقّ

 يعني ؛دهيد باز خود را در اختيار او قرار مي،ادراك و بصيرتتان، با توجه به او

 ديد او محدود به علوم اكتسابي و ؛در يك افق بالاتري استچه؟ يعني او 

 ديد او در ؛ ديد او مقيد به تجارب شخصي و اجتماعي نيست؛حصولي نيست

جهه شما داريد  با اين وِ.گيردقانون بصيرت و ادراك عادي و عرفي قرار نمي

ي كه هم  وقت.رها بودند ديگ خيلي؟ آمديديشان و إلاّ چرا پيش اآنآييد پيش مي
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توانيد از اين  آن وقت چطور شما نمي،اي براي انسان روشن بشودچنين مسأله

آيد جلوي انسان  خدا مي؛گيردآيد جلوي آدم را مي اينجا خدا مي؟دست برداريد

 اگر فرض كنيد كه مرحوم آقا به ايشان :گويم من باب مثال مي.گيردرا مي

انداخت يا  اين مي.ام بيانداز پايين برو خودت را از پشت ب!آقا: گفتندمي

دهم غير از اين، گويد من هر چه را شما بگوييد انجام مي اين كه مي؟انداختنمي

 در آن مسائلي كه مربوط به ! آقا:گفت و إلاّ ميانداخت ديگريعني خودش را مي

ء استثناما را  آقا ،ن جاآ، در ء استنفوس است و در مسائل مربوط به جرح و دما

در آن مسائلي كه مربوط به عرض و ناموس . ديگر خوب خيلي:گويندمي!كنيد

در آن مسائلي كه مربوط به آبرو و ؛  بسيار خوب!در آنجا ما را استثناء كنيداست، 

، خب پس ...است  در آن مسائلي كه مربوط به اموال !هاست ما را استثناء كنيداين

:گفت. شديچ

آن چنـين شيري خـدا هم نافـريدم كه ديد؟شير بي يال و دم و اشكُ

 اگر شما به ما بگوييد كه از پشت ! آقا:حالا ايشان اگر من بابِ مثال بيايند بگويند

 يعني ، اگر اينطور است؛ يعني در اين حد؛اندازم من مي،ندازيبرا بام خودت 

 استر چون بر طبق دستو،موتي را كه موجب انقطاع او از حيات دنيوي است

 مسائل ر اينجا ديگ؟ پس جدا شدن از اين جريان چرا نبايد انجام بشود،پذيردمي

! آقا؛ آمديد شما جدا شديد! آقا:گذارد اينجا ديگر نفس نمي.جلوآيدنفساني مي

كه عرض است اينها جدي ـ ؛ ...اي چشم بهدانم عده نمي! آقا؛سالها مبارزه

....؟ شودرويد چه مي شما كه مي! آقا؛شما دارند چشم به  يك عده!آقاـ كنم مي

شود كه انسان  گاهي از اوقات مي؛ خدا خودش دست انسان را بگيردهنشاءاللإ

 قبل از اينكه وارد آن جريان بشود يك ؛ يك نظري دارد،نسبت به يك جرياني

 چه  چه بسا ممكن است قدح كند، چه بسا ممكن است مذمت كند،؛نظري دارد
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،كند ممكن است كه اگر به او پيشنهاد بشود قبول نكند و واقعاً هم قبول نميبسا

ه كا همين ام؛آوردكند و مفاسد او را در نظر ميكند و مذمت ميواقعاً قبول نمي

خبُ ـ  دو سالي كه گذشت ، يكييك شد بالاخره،  كان نحوٍيأبوارد آن جريان 

؛استخت  اينجا ديگر خيلي س! بيا بيرون حالا:اگر بگويندـ مسأله كه فرق نكرده 

 اقوامي پيدا كرده، حيثياتي پيدا اين آمده وارد اين جريان شده، معاريفي پيدا كرده،

كنند، ش كتاب باز مييكنند، روش حساب مييكرده، شخصيتي پيدا كرده، رو

ة اين الآن براي خودش يك چيزي شده، براي داخل،كنندش چه كار مييرو

 يك  و خودش، بله ما هم اينطوريم، ما هم آنطوريمةلوي زن و بچخودش، ج

داني اين جريان كه با آن سابق فرقي نكرده،  تو كه مي! آقا جان: كهدفعه بگويند

 اين ديگر خلاصه با كرام ؛ حالا بيا برو كنار،ممنون هستيمخبُ اين مقدار را ازت

.خيلي مشكل است. الكاتبين است

ني را، ايشان از بزرگان بود، از حوم حاج ملاّ علي كَخدا رحمت كند مر

ايشان مرجع ـ شيخ انصاري ـ بزرگان علماء بود و در زمان مرحوم شيخ 

 و رشاه بود ديگ زمان ناصرالدين، تهران پايتخت بود.طلاق تهران بودالإعلي

.بود اليد بسوطترسيد و اين حاكم شرع بود و مناصرالدين شاه به شدت از او مي

 براي هرفته بودگويند يك روز ناصرالدين شاه رفته بود بيرون، بيرون تهران ومي

 زود برگرديم، برگرديم، برگرديم :گويد يكدفعه ميشود،موقع عصر كه مي؛ شكار

:گفت. الآن هنوز مدتي هست تا غروب! حضرتا اعلا:گويند كه مي.بياييم تهران

 فكر اين كردم اگر الآن آخوند بگويد م؟رددانيد چه فكري ك مي؛ برگرديم،نه

باز ديگر  كه بتواند ه كي؛مانيم ديگر ما پشت دروازه مي،ها را بر شاه ببنديددروازه

 خيلي ،يك همچين آدم با اقتداري بود و دم و دستگاهي داشتيعني ؟كند

خواست با شاه  بخاطر اين كه ميه است؛ البته همة اينها روي مصلحت بود.مفصل
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خواستند كه در اينجا ريل راه ها آمده بودند و ميدر آن زمان خارجي. قابله كندم

ه اينها همه وسائط و وسائلي بود براي نفوذ و براي خبُ البتّـ آهن درست كنند 

ورود در ايران و از بين بردن فرهنگ و استعمار و اين مسائل بود، يك ظاهر 

سائل پشت پرده هم مشخص بود اي داشت و بعد هم اين منويات و مآراسته

 ايشان اين را ،ه رسيد به مرحوم آخوند حاج ملاّ علي تا اينكه قضي ـهابراي خيلي

 اينها ؟اند آخوندها كي آقا اين:اي آمدندعده. كرد مخالفت ،به اصطلاح وتِو كرد

،ترقيّ دنيا اينطور شده،  نگه دارند عقب افتادگيخواهند ملتّ را در همانمي

 يعني چه و يك مجلسي ترتيب ، مسائل ألان تغيير و تبدل پيدا كرده،ور شدهآنط

 در اين . اينها آمدند،دادند، در همان منزل مرحوم آخوند يك مجلسي تشكيل شد

ها و اين نوكرها كه اينجا بودند گفت موقع مرحوم آخوند به يكي از همين غلام

 او هم رفت يك گاو .سط اتاقن طويله بردار بياور وآاز را برو اون گاو : كه

طور آوردند در وسط اتاق جناب گاو  برداشت آورد و همين،عجيب و غريبي بود

از  وزراي ناصرالدين شاه نشسته بودند، مأمورين ؛ همه نشسته بودند، همينطور.را

 آخوند . دول خارجي نشسته بودند و اين جناب گاو هم تشريف آورند،سه دول

 افراد درش هك يك دري بود  ـ اين گاو را از اين در ببر: گفترو كرد به آن نوكر

 دو ،شودگاو ديگر از اين در رد نميخُب ؛ ...واين آمدـ كردندرفت آمد مي

 مرحوم آخوند رو كرد به آنها . خيلي گاو بزرگي بود،برابر و نيم ارتفاع گاو بود

 از همين دري كه ؛ تو وقتي كه اين گاو را ما آورديم از همين در آورديم:گفت

؟چقدر شدهاين شود بينيد رد نمين كه ميآن اينقدر بود، الآ. شودالآن رد نمي

.  اين جواب شماست؛تواند برودبزرگ شده و الآن ديگر از اين در نمي

حالا صحبت در اين است كه اين نفس انسان يك جوري است كه اين 

 بله آقا :خواندته رجز خيلي مينفس تا وقتي كه در موقعيت مناسب قرار نگرف
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 آقا ،كنندكنند، آنطور مي، اينطور ميندكن خلاف مي،ندكن آنطور ميند،كناينطور مي

كنند، آقا خلاف رسند، آقا چه مي، آقا نمي استنجا فلانآقا آاينجا اشكال دارد، 

رار  اما وقتي كه انسان رفت در آن موقعيت ق؛شودجور ميشود، ايندارد مي

 به طوري كه ،گرفت و موقعيت آمد بر تمام شراشر وجود انسان پنجه درافكند

 آن استعدادها و آن حرّيت فكري و حرّيت نفسي و آن آزادي و ،كمكم، كمكم

 يك ،آزاد منشي سرّ انسان را محفوظ و مغلوب هواهاي نفساني و شيطاني كرد

شود كه ديگر مفرّي ندارد و هيچ توان و قدرتي براي مرتبه انسان متوجه مي

كند به توجيه نجا شروع ميآ؛بينداستخلاص از اين مهلكه ديگر در خود نمي

كرد، دو سال پيش داشت همين آقايي كه دو سال پيش داشت مذمت مي؛كردن

.كندكند و توجيه ميكرد، الآن مدح ميانتقاد مي

يك وقتي ما در يك مجلسي بوديم، كه بسياري از افراد در آن مجلس شركت 

گويم و خود من هم يك قدري مكدر  حالا ديگر خصوصياتش را نمي،كردندمي

 افرادي بودند كه از مسائل، از مسائل .آمد از اينطرف و آنطرف مطالب مي؛شدم

طالب خوشايندي در آنجا  طبعاً م.مملكتي و از مسائل بطور كلي اطلاّع داشتند

 روي هم .آمد اسمي به ميان مي، گاهي اوقات ممكن است از افراد،شدمطرح نمي

: گفتم.رفته من خوشم نيامد و ديگر براي مرتبه بعد كه من را دعوت كردند نرفتم

 حالا فلان كس فلان كار را ؛اينها مطالبي است كه نياز به گفتن و شنيدن ندارد

 در آن حدود شعور و بصيرت و ادراكمان هم ؛ربوط استكرده، به ما چه م

 اين ، حالا انسان نسبت به افراد سوء ظن پيدا كند،دانيمبالاخره اين مقدار هم مي

 يكي در آنجا بود كه خيلي از ديگران در طرد . اين درست نيست؛صحيح نيست

ت داد و خلاصه صحبميت بيشتري به خرج ميحو مذمت اين افراد حرارت و 

 كه ديي كه فرض كنيها مثل مغازهـها هستند يك برند  بعضي:ايشان اين بود كه
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ها دو بر بعضي مغازهـ  فقط از يك زاويه با خارج در ارتباط هستند ،يك بر دارند

غلطند گاهي  گاهي اوقات به اين طرف مي؛ها دو برند بعضي:گفت مي،دارند

 بايد در :گفت مي. سه برند:گفتها مي بعضي مغازه؛غلطنداوقات به آن طرف مي

 يعني كاملاً طرف شمال و جنوب و ؛يك هم چنين وضعيتي افراد شش بر باشند

خورند كه بتوانند كاري انجام  اين افراد به درد مي؛لسفشرق و غرب و ارتفاع و 

.شود طبعاً با مشكلاتي مواجه مي،بزندلاّ تا كسي بخواهد حرفيابدهند و 

 امروز اينجور ؛ها، شش برندفرادي كه الآن در رأس هستند اين ا:گفتمي

 خود ايشان واز اين جريان گذشت ....گويند تا اينكه  فردا آن جور مي،گويندمي

 يك روز يكي از دوستان از ايشان يك سؤالي .هم به يك پست و مقامي رسيد

آقا خبُ : گويد مي ايشان؟ چرا مثلاً بايد اينطور باشد! آقا:گويد كهكند ميمي

 انسان بايد تابع دولت و حكومت باشد و چون حكومت، ،مشخص است

 اين دستور از بالا و ،حكومت اسلامي است پس بنابراين هر دستوري كه هست

به جاي ،زند اين حرفي كه ايشان مي؟ ببينيد در عرض چه مدت.اع استطم 

ك هم چنين مطلبي را به اين شش بر، شصت بر ظاهراً انسان بايد باشد تا بتواند ي

 مال نفس اماره است آقا اشه هم؟ اينها مال چيست.يدووسعت و با اين چيز بگ

آيد آن حرّيت و آن آزاد منشي در فكر، و انديشه و عمل  اين نفس اماره مي!جان

دهد كه آن اي قرار ميكند و انسان را در يك محدودهآيد از انسان سلب ميرا مي

شود تمام آن استعدادات متبدل شود و متغير بشود و متحول  ميمحدوده موجب

،كند توجيه در توجيه، تأويل در تأويل، تأويل در تأويلبشود و بعد هم شروع مي

 اگر ؛خواهد واقعاً پا در راه بگذارد اينها تمام مال اين است كه انسان نمي؛عجيب

يت و لطف پروردگار پشتيبان او  عنا،بخواهد پا در راه بگذارد و واقعاً عمل كند

.خواهد بود
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رند عالم سوز را با مصلحت بيني چـكار

كار ملك است آن كه تدبير و تأمل بايدش

خواهد بيايد در اينجا و دو روزي را طي كند و به مقصد و آن كسي كه مي

اع  از اين اوضها، اين هي بنشيند اينطرف و آنطرف، اين،خواهد برسدميمقصود 

ها مال  اين؛ها مال ما نيست گفتن و اين تغيير و تغير، اينضوعگفتن و از اين مو

آن طلبه يا دانشجويي كه چند روز به موقع امتحانش بيشتر باقي نمانده . ما نيست

ةبيا اينجا اين برنامآقا : بگويندش به،كندو تمام وقتش را دارد صرف مطالعه مي

 اين تلويزيون مال شما، الآن اين مال من :گويدي او م.تلويزيون را تماشا كن

امتحان . مانم من اگر بخواهم الآن به اين برنامه تماشا كنم از امتحان مي؛نيست

 يك ، آقا يك دو روزي بيا با هم برويم در يك جا:گويند مي.آورمنمره نمي

حوم  مر. اين مال من نيست، اين گردش فعلاً مال شما:گويد مي.خورده بگرديم

سالك در اين دنيا بايد مثل آني باشد : فرمودند عليه ـ ايشان ميهآقا ـ رضوان الل

خوابد، شب قبل از امتحان اصلاً كسي نمي. كه شب قبل از امتحانش است

. بخواهد بماند، مانده است؛خوردسرنوشتش فردا دارد رقم مي

در پيشكاروان رفت وتو در خواب وبيابان

 كه پرسي،چكني،چون باشيكي روي، ره ز

اي دل ار عشـرت  امروز به فـردا  فـكنـي        

مـاية نـقـد بقا را كـه ضمان خـواهد شـد

 يك ! نه آقا جان؛آيد نگوئيم حالا فردائي هم مي؛امروز مال امروز، فردا مال فردا

يل  يك لحظه جناب عزرائ؛اي ندارد فايدهايستد، كار تمام است،لحظه قلب مي

هيچ  هيچ كس تضميني نكرده، ابداً؛آيد سراغ انسان و كار تمام است ومي

مصلحت اينكه اين كار را الآن انجام بدهم، آن كار را انجام . تضميني وجود ندارد
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بدهم، دنيا را اينكار كنم، آن مقداري كه ضرورت دارد، بايد باشد، اضافة بر اينكه 

آن مال كيه؟ آدمهاي بيكار . ن مال ما نيستبخواهد وقت و فكر انسان را بگيرد، آ

دهد، شايد يك مشكلي آنكه درد دارد فوراً نشان مي... آدمهاي بيعار است. است

. ممكن است خطري برايش پيش بيايدباشد و اگر دير بجنبد

يم، به اين جوي كه فرض گوشما الآن نگاه كنيد، واقعاً نگاه كنيد، جداً مي

ر ميان ما حاكم است، ببينيد اكم است، اين اوضاعي كه در ميان ما حكنيد كه د

كنند، حال و هوا چيه؟ امروز من يك جا مردم الآن در چه اوضاعي دارند سير مي

دانم و بهش هم خيلي ارادت رفته بودم، يك بنده خدائي بود بسيار مؤمن، من مي

حضرت اين امروز رفته بود در جمكران متوسل به . دارم، يعني دوستش دارم

ختم يك اي است ـ نذر كرده بوددانم امشب يك برنامهه شده بود ـ نمياللبقية

،هايي هم گفتكرد، يك چيزداشت صحبت ميكه هم  جلوي خود من؛قرآن كند

خيلي عجيب، و  كار بكند اش بياندازد، چهكرد، چند تا روضه خونه اضافه ميهي

 جا متوسل به  در آن،وز در جمكرانرامجمله رفته بود ن م؛سفره بياندازد

گفت بعد اين به من مي. خنديديمه، ما هم مي خلاصه اين قضي،حضرت كه امروز

 شما اصلاً احساس نداريد، شما اصلاً درك نداريد، شما اصلاً احساس ! آقا:كه

 واقعاً ه؟ها چي فهمشان، اين شعورشان، ادراكشان،،يعني مردم.  اين است.نداريد

 آقا : گفت! آقا سيگارت را ترك كن: گفتند كهشيك سيگاري به: گويندمي؟ هچي

شما به عشق . خوابم كه صبح بلند شوم سيگار بكشم به عشق سيگار ميمن اصلاً

 او نسبت به ما چه ،كنيم حالا ما نسبت به او چه قضاوتي مي؟خوابيدچي مي

عاً آيا ما به آن حد از علم  يعني واق؛ اين مردم هستند،مردم اينند. كندقضاوتي مي

 به جاي اينكه دو ساعت بياييم نگاه كنيم به يك مسائلي ،و حد از عقل رسيديم

لاّ خراب شدن اكه اولش و آخرش هيچ چيزي بر معلومات ما اضافه نكند 
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به . لاّ به هم ريختگي فكر، هيچ چيز اضافه نكندا،لاّ خرد شدن اعصابا،اعصاب

م سه ورق، چهار ورق، از مطالب، از كتاب، از علم، از جاي اين دو ساعت بيايي

ي ما  ك؛ها براي خودمان تحصيل كنيم كه ابتدا با انتهاي ما تفاوت كرده باشداين

 آن وقت يم؛ آن موقع سالك، اگر به اين مرحله رسيديم؟رسيمبه اين مرحله مي

است كه درد شود، سالك كيست؟ آن موقع  الآن سالك پيدا نمي؛نه الآن. سالكيم

 آن موقع ؛ الآن بيعار هستيم، آن موقع است كه عار داريم؛داريم، الآن درد نداريم

. آن موقع استچيه؟است كه عقل داريم، آن موقع است كه ادراك داريم، اين 

كنيد ما اين چيزها  شما خيال مي،حالا اگر واقعاً انسان به اين مرحله رسيد

ها از حضور اين  پيش بزرگاني بوديم كه بعضي، ما در زماني بوديم؟را نديديم

 اين . همين؛كند آن چكار مي،كند اين چكار مي:بزرگان فقط منتظر اين بودند

خواند، آن چطوري روزه كند، اين چطوري نماز ميكند، آن چكار ميچكار مي

 تو يك الماسي را در دست داري، داري هي .آقا به تو چه مربوط است؛ گيردمي

ن بالاست، آن پائين است، آن چه آ؟ن چيهآه؟جيبش چيتو اينكني گاه مين

 آخر تا كي ما بايد آنقدر جاهل باشيم و درد خود را فراموش كنيم و .حرفي را زد

 من شاهد .تا بدبختي و بيچارگي داريم ما هزار! بابا؟هي برويم دنبال ديگران

به تو چه مربوط است كه : رمودندف بارها مرحوم آقاي حداد به يك نفر مي،بودم

اي؟ به تو چه مربوط است كه اين الآن  آخر تو چكاره؛اين آمده فلان كار را كرده

 مگر تو ولي؟ مگر تو قيم اينها هستي؛ فلان كار را كرده،آيد در اينجاكه دارد مي

،بكنات را  آقا بيا اينجا بنشين و استفاده؟ مگر تو وكيل اينها هستي؟اينها هستي

وي تمام اين افراد، آني كه سرش به ت از !ها را به كار ببند برو اين،برو پي كارت

،نشست به هيچ چيز كاري نداشتآمد مي مي؛ پدر ما بود،كار و راه خودش بود

 اين در ؛ چرا؟ چون اين درد داشت، آنها درد نداشتند؛به هيچ چيز كار نداشت
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 تو :رفت هي مي. آن نه، درد ندارد،دكرد، به دنبال بوخودش احساس مرض مي

نجا رفته، آنجا رفته اي تو بيخود كردي، اين ، تو فلان كردي،اينجا اينكار را كردي

.و بدبخت مسكين تمام عمرش را به اين حرفها گذراند

 آقا اين :كردم خدمت بعضي از رفقا و دوستانشد من عرض ميبارها مي

اين مربوط به شخص شماست و قابل انتقال ،كنيدمطلبي را كه شما احساس مي

 آقا شما ؛گويندروند به يكي ديگر مي كه ميمديدي باز مي؛به ديگري نيست

 وقتي ؟ايد شما چكاره ـواقعاً اين يك مسأله است ديگرـ ؟جاچكاره هستيد اين

 يعني چه؟ آقا راهت را برو به ، اين قابل انتقال به ديگري نيست:گوييمكه مي

كني كه روي يك حرفي را يك جايي نقل مي چرا مي؛اري نداشته باشكسي ك

 چرا انسان يك مطلبي را ؟آوردطاقت شنيدن آن حرف نيست و مفسده بار مي

 تبعاتي را بار بياورد ،بيايد و از سر خود بيايد و پخش بكند كه مفاسدي بار بياورد

 زمام امور دين و  آيا؟كه آن تبعات قابل كنترل نباشد و موجب خطراتي بشود

 مگر بر شما ؟ مگر بر شما وحي شده؟دنياي مردم را خدا مگر به شما سپرده

 و اينها اصلاً ره به جايي ؟تكليف شده كه بياييد دستگيري كنيد از اين، از اون

 كسي كه .دارنددارند كه نميها برنمي قدم از قدم اين ـ شما بدانيد ـنخواهند برد

فقط هي بلند بشود برود پيش آن، اين را بگويد و آن را ،هم و غمش اين باشد

 در روز قيامت بياييد جلوي من را بگيريد، دهم، من در اينجا تضمين ميبگويد،

ما . دهم تضمين مي؛ اين آقا يك ذره حركت نخواهد كرد،دهممن تضمين مي

و  هم  بنشينيم دور. خودمان كه هيچ چيز نداريم ما؛ها را ديديمخودمان اين

 ولي ؛ اين در همين حد مطلوب استو مجالست داشته باشيم،صحبت و انس 

 هر وقت ديديد يك كسي :گويم اين را من ديدم و مي،گويمچيزي را كه مي

 بدانيد اين دارد ،كندسرش را انداخته در لاك خودش و دارد به خودش فكر مي
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ن كه تكليف باشد،  مگر اي،كندكند، اين دارد احساس درد مياحساس درد مي

. تكليف بحث آن جداست،تكليف مسألة ديگر است

لذا يكي از مسائلي كه هميشه مورد نظر بود و مرحوم آقا روي اين مسائل 

ديديم ايشان در زمان  ما مي؛لاكات بوده به افراد به دست دادن م:تكيه داشتند

كردند، ميشنبه ايشان صحبت  شبهاي سه؛كردندحيات خودشان خيلي صحبت مي

،شنبهدر بعضي از شبهاي سهـ  مختلف بود  احاديث قدسي بود ـيادم است شرح

〉〉〉〉ðΣ/≅…ðΣ/≅…ðΣ/≅…ðΣ/≅… مثل همين تفسير آية،مدتي تفسير بعضي از آيات خاص قرآن بود Σ⁄Σ⇓Σ⁄Σ⇓Σ⁄Σ⇓Σ⁄Σ⇓�

 در ساير ؛ بود!ييا عيسو!يا احَمد در سالهاي متمادي شرح احاديث قدسية ؛بود

در روز جمعه جلسات بود كه خودشان هم صحبت ؛ها هم تفسير قرآن بودشب

 اينها همه مال چه . يك وقتي سيار بود، و بعد منتقل به مسجد قائم شدكردند،مي

 آيا ايشان فقط يك مأموريت داشتند مانند ضبط صوت، بيايند يك نواري را ؟بود

ه الآن  مثل اينكه فرض بكنيد ك.بگذارند، بعد هم تمام بشود و بروند، اين كه نبود

 كه در همين ديكي از مسائلي كه مورد نظر مردم هست اين است كه فرض بكني

 مجلس عزاداري ،ت دارد خود نفس مجلس عزاداري مطلوبي،مجالس عزاداري

دالشهداء مطلوبيتش اين است كه آن روضه خوان، آن ذاكر بيايد و از آن مناقب سي

، بيان كردند، اصحاب، بزرگانو مطالبي كه حضرت در روز عاشورا، غير عاشورا،

لآن ا ما .گريه كنند و بروندو  نه اينكه فقط بنشينند ،بگويد و مردم استفاده كنند

 يعني نفس ؛بنشينيم و برويمو كنيم فقط مجالس عزا اين است كه بياييم خيال مي

 امام حسين در روز عاشورا به ما پيغام داده، به ؛ اين نيست قضيه؛...اين مجلس

 مطالب حضرت در روز عاشورا .كه امشب در اينجا نشستيم، به ما پيغام دادهمايي 

35صدر آية ) 24(ـ سورة النور 1
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 مطالب حضرت سجاد براي ماي در اين . براي ماي در امشب است،براي ماست

 آن .اش مال اين استها همه اين، مطالب حضرت زينب مطالب ائمه.امشب است

 اصلاً بطور ،لوب از آن مغز و نتيجه و مط،وقت ما آمديم اين پوست را گرفتيم

ه  اين شعار را گرفتيم و ظاهر را حفظ كرديم و به طور كلي بقي؛كلي كاري نداريم

. اين كه نيست قضيه؛مطالب را كنار گذاشتيم

 كه اگر ؟ چرا،در روز عاشورا براي ما پيام دادعليه السلام امام حسين 

 براي اين پيغام . نكند ما در لشگر عمر سعد باشيم،عاشوراي مجددي تكرار بشود

ها ريش  اين! آقا؟عمر سعد بودند كي بودندلشگر مگر افرادي كه در . استداده 

 عمر سعد امام جماعت ، اينها همه نماز خوان بودند،تراش و كراواتي كه نبودند

ها  خيلي،لجوشناي همين شمر بن ذ؛اصبود، عالم كوفه بود، پسر سعد بن وقّ

اندازند از  الآن ديديد يك عكسهايي مي.در محاكمبردند براي شهادت اين را مي

.ن جوري كه نبود آقاآ نه ،... ويم و يك دمييك دنداني و يك سغيره، شمر و 

از افرادي بود، از سرلشگران بود، فرماندهان جنگ صفين بود، در ركاب 

زد و حتيّ يك شمشير هم به الجوشن شمشير مييبن ذ همين شمرميرالمؤمنين،أ

 خيلي .تر خورده بود، شهيد بود ديگر اگر يك خورده محكم،رتش خوردصو

افراد . محاكمتويبردند داشتند مي براي شهادت او را برمي است؛مسأله مهم 

دانند  نيامدند به آن چه كه مي، ولي چيزي كه بودند،ها اينجوري بودند اينيوجيه

ماند آخر ماند، واقعاً در عجب ميميواقعاً  گاهي اوقات انسان .عمل كنند، نيامدند

 نفس آن كردارشان، نفس آن ،اخلاق بزرگان، رفتار بزرگان، نفس آن اخلاقشان

 به فرمودة امام سجاد عليه السلام كه . استكردهشان، افراد را جذب ميمواجه

و با عملتان مردم را با غير زبان « الناّسِ بغِيَرِ ألَْسنتَكُمكوُنوُا دعاةَ: فرمايندمي

».دعوت كنيد
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 اينها براي چه بود؟ براي ملاك ،فرمودندبنابراين اين مطالبي را كه اينها مي

 تفكرّ، ، گذشت، انفاق، ايثار، تعقلّ:ملاك بدهند به دست ماآقا  اين كه ؛بود

 موقعيت را سنجيدن، انسان خود را در برابر ،دستخوش هوا و احساس نشدن

 خود را در برابر خدا عبد ببيند، اختياري را در خود نبيند، ديگران مساوي ببيند،

 اينها همين چيزهايي بود كه در اين ؛خود را تسليم اراده و مشيت خدا بكند

 اين ،ساليان دراز، بيست و دو سالي كه پدر ما از نجف به طهران مهاجرت كرد

حرفها كسي به اين هم كنم غير از خودش گفت و من خيال ميمطالب را مي

ه خبُ كم و زياد دارد، واقعاً  البتّ. هم گوينده بود و هم فاعل؛كردعمل نمي

ـ  اگر در مقام عدالت بود ؛دست نداشت رو،گويم، يعني اگر پاي صداقت بودمي

 اگر در مقام حفظ امانت ؛ رو دست نداشت ـديديم ديگرخبُ ما ايشان را مي

گويم رو دست نداشت، اگر د، جداً مي رو دست نداشت، اگر در مقام ايثار بو،بود

 يعني هر چه را كه .در مقام انفاق بود، مردانگي بود، غيرت بود، رو دست نداشت

 كه همان ؛كرد و جلوتر بود جلوتر از گفته خود، عمل مي،گفتخودش مي

،اين حرفهايي كه امشب آقا زده:  چند نفر گفتمه يك وقتي ب،ها، من يكدفعهموقع

بايد به آن عمل كند و ايشان بود و مردش هم بود و تا آخر هم فقط خودشان 

 حالا .بردهر كسي به آن اندازه كه عمل كند بهره مي. اش را هم بردايستاد و بهره

 در آن جا ، در فقرات ديگري كه در همين حديث عنوان بصري هستهنشاءاللإ

. در آن جا مطالبي در اين زمينه عرض خواهيم كرد،خواهد آمد

 ارتباط  حالات مختلفة سلوك،خواستم راجع به مسألة مهمامشب من مي

،ت انسان با وليارتباط انسان با پروردگار در غير از موقعي ،ارتباط انسان با وصي 

در گرچه ، امشب را به اين بپردازيم،ولي و وصي كه بسيار مطلب حساسي است

، دهيمهم وعدة به جلسة آينده مي امشب ، به امشب داديمه وعد همجلسة قبل
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 آينده يك قدري طول ةكنم جلس اما خيال مي. اگر عمري باقي باشدهنشاءاللإ

 يك مسافرتي در پيش دارم ؛كنند رفقا ما را از دعا فراموش نميهنشاءاللإ؛بكشد

. وقتي مراجعت كرديم باز در خدمت رفقا هستيم،شايد يك قدري طول بكشد

و آلِ محمدمحمدلِّ علَي هم صللَأ


